
  

مرگ ستاره 
 

مرگ ستاره مرحله پاياني عمر يك ستاره تلقي مي شود. اين مرحه بسته به شرايط براي ستاره هاي مختلف كيفيتي متفاوت دارد. 
در اين مرحله ستاره به علت از دست دادن ذخيره هيدروژني در بخش هاي مختلف خود به واكنش شيميايي و توليد نور و حرارت خاتمه داده و با 
كاهش شعاع و سخت شدن جسم خود همراه مي شود. هسته كربني آن سفت و محكم شده و نيروي جاذبه آن نيز به شدت كاهش مي يابد و تنها 

با اختلالي كه در مسير كرات ديگر پديد مي اورد مي توان از وجود آن آگاه شد. 
 طيف نور چنين ستارگاني تيره و از نوع قرمز تيره و قهوه اي است كه با ستارگان جوان با طيف هاي آبي و سفيد كاملا متفاوت است. 

سرانجام مراحل آخر عمر يك ستاره معمولا به يكي از حالات زير سپري مي شود: 
 

 كوتوله سفيد .1
  

اكنون ستاره از يك هسته كربن- اكسيژن با پوشش هليوم سوزان تشكيل شده است.  
در اين حالت دماي هسته هنوز براي هم جوشي كافي نيست، بنابر اين هيچ منبع انرژي هسته اي در مركز ستاره براي جلوگيري از 

فروريزش ستاره در اثر جاذبه گراني وجود ندارد و هسته ستاره به آهستگي به انقباض ادامه مي دهد. در اين حالت ستاره در مقايسه با 
تابندگي مرحله اوليه زندگي اش بسيار تاريك مي باشد. 

قطر فعلي ستاره بسيار كوچكتر از وضعيت قبلي آن است. براي مثال ستاره اي به اندازه خورشيد در اين مرحله قطري در حدود دو برابر 
زمين خواهد داشت. 

  ستاره فشرده در اين حالت بسيار چگال تراست. دراين حجم بسيار كوچك، جرم بسيار زيادي بيش از صدها هزار برابر زمين نهفته است.
 

 
 

 درجه كاملا داغ است. 30.000گرچه اكنون ستاره بسيار كم نور است ولي سطحي با دمايي در حدود 
اين چنين ستارگاني كوچك، چگال و بسيار كم نور، اما سفيد و داغ در سطح، كوتوله سفيد ناميده مي شوند. 

نيروي گراني در سطح يك كوتوله سفيد مي تواند بزرگتر از يك ميليون برابر گراني در سطح زمين باشد. 
از اين پس شعاع ستاره كمتر مي شود و كوتوله سفيد آخرين گرماي خود را به فضا تابش مي كند. تابندگي و دمايش كم شده و 

سرانجام مسيري منتهي به يك ستاره مرده را طي مي كند. به تدريج رنگ كوتوله از سفيد به زرد و سپس قرمز تغيير مي كند تا اينكه 
  به ماده اي فشرده، تاريك و سرد تبديل شود.

 

 



  

 
 سياهچاله .2

 

در ستارگان سنگين تر هسته كربن و اكسيژن درست مانند ستارگان كوچكتر كه توسط يك پوسته هليوم سوزان احاطه شده است، 
شكل مي گيرد.همانطور كه كربن زياد مي شود، هسته مانند ستارگان كوچكتر در اثر وزن خود شروع به انقباض مي كند. تفاوت در 

مرگ يك ستاره سنگين و ستارگان سبك تر در اينجا حاصل مي شود كه در يك ستاره كوچكتر عمل انقباض تا هنگامي كه ستاره به 
يك كوتوله سفيد تبديل شود ادامه دارد، زيرا دماي هسته هرگز براي اشتعال واكنش هاي هسته اي دركربن به اندازه كافي بالا نمي رود. 
اما در يك ستاره سنگين قبل از انقباض هسته به يك كوتوله سفيد، دما در هسته به مقدار مورد نياز براي سوختن كربن و توليد عناصر 

سنگين تري مانند نئون و منيزيم مي رسد. 
در اين ميان انرژي هسته اي توليد شده از سوختن كربن انقباض هسته را متوقف مي كند. 

پس در اين مرحله و به تناسب جرم اوليه ستاره انفجاري عظيم در هسته ستاره رخ مي دهد كه تمام يا بخشي از هسته را مي تركاند. به 
اين انفجار ابر نو اختر گويند كه سبب مي شود ستاره براي مدت كوتاهي در حد مجموعه ستارگان يك كهكشان تابندگي داشته باشد. 
هسته باقي مانده از يك انفجار ابرنواختري بسيار چگال است. تصور ماده اي در حدود چندين برابر جرم خورشيد به شعاعي در حدود 

چند كيلومتر مي تواند مقدار چگالي ماده بر جاي مانده از انفجار ابرنواختري را توضيح دهد. 
اين ماده كم حجم ولي فوق العاده چگال، داراي نيروي گراني بسيار بالايي است به طوري كه توانايي جذب پرتو هاي نور را نيز دارد. 

اكنون تمام نور توسط گراني محبوس مي شود و در نتيجه هيچ تابشي نمي تواند خارج شود.  
از اين لحظه به بعد ستاره نامرئي مي شود و پاياني با نام حفره سياه (سياهچاله) در فضا خواهد داشت.    

 
 

 
 


